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Abstract 

In cultural studies, indigenous vocabulary holds 

significant importance in local dialects because words 

have been repeated over centuries within a linguistic 

context. Although they may gradually distance themselves 

from their original etymologies and reasons for naming, 

transmitting merely as lexical shells or suspended letters, 

just like signs they retain the capacity for contextual 

decoding. The naming of the date palm as ‘Mokh’ in 

Bafgh is one such cultural sign, and analyzing the 

rationale behind this nomenclature is the primary objective 

of the present study. The research question is formulated 

as follows: Based on written historical sources, what 

hypotheses underlie the naming of the date palm as 

"Mogh," and based on what basis can the discussion be 

concluded? It appears that the reasons for naming it 

‘Mokh’ may relate to factors such as its utility and 

generosity. Additionally, changing the final letter of the 

word (i.e., ‘gh’) to "kh," transforming it into ‘Mokh,’ may 

refer to the palm's head (terminal bud) and its importance. 

The present study is a type of qualitative research. In 

terms of purpose, it is fundamental, and in terms of 
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methodology, it is theoretical-fundamental. However, 

based on its nature and method, it is considered historical 

research, concerned with analyzing the etymology of 

naming the date palm ‘Mokh’ in Bafgh. With this aim, an 

attempt was made to base the study on reliable written 

sources. Furthermore, the research approach combines 

descriptive-analytical and historical methods, as it 

examines a specific word within the linguistic context and 

traditions of Bafgh. Data collection in the historical 

dimension was library-based, while the descriptive aspect 

utilized observation and field interviews. The research 

finding indicates that, among various hypotheses such as 

high utility and benefit, generosity, munificence, and 

"Mokh" or ‘Mokh’ meaning 'brain,' these factors point to 

the reason for naming the date palm frond in Bafgh as 

‘Mokh.’ This also supports the claim that, in a way, it has 

been interpreted in connection with human attributes and 

characteristics like generosity and possessing a brain 

(intellect). 

 

Keywords: Cultural ecology, Plant sanctification, 
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 بافق یفرهنگ بافت در یتیهو نشان مانندبه «مُغ»

 
 1سمانه کاکاوند

 چکيده
هوا  ملیوی اا اهم وی اشواد  در مطالعات فرهنگی واژگان بوممی در گمش 

اند؛ اگرچوه ها در بسورر ابوانی راورار  ودهاشرا واژگان طی سده ؛برخمردارند
مثابوه ردرشج اا مباد  و عیل رسم ه فاصیه گرفره و رنها  ال و قالب لغی بهبه

ا  قابی وی رمگگشواشی نشوانه مانند ده با د؛ اما بااهم به حروفی معیق منرقل
ها  فرهنگی اسی که در بافق اا آن نشانه« مُغ»گذار  نخل به بافرار  دارد. نام

رلی ل چراشی رسم ة نخل به مغ هود  اصویی اشوژ هو وه  اسوی. هرسو  
« موغ» مد که مبرنی بر منابع مارمب رارشخی، رسم ة نخل به گمنه طرح میشژا

بند  رمان بلث را جمعبر مبنا  کدام انگاره میبر چه فرض اری اسرمار بمده و 
گذار  مغ بر عمامیی چمن سومدمند ، دهو  و رسد عیی نامبه نظر می کرد؟

به سر نخل و اهم ی « مخ»و ربدشل به « خ»در صمرت رغ  ر حر  آخر واژه به 
آن دلالی دارد. ه وه  حاضر اا انماع رلق قات ک فوی اسوی کوه بور اسوا  

 اد  و بر اسا  روش مطالعه، بن اد  نظر  اسوی؛ اموا بور هد ، در دسرة بن
آشود کوه دغدغوة ها  رارشخی بوه  ومار میاسا  ماه ی و روش اا ه وه 

در بافق را دارد. با اشژ هد  سعی  ده اسی منابع « مُغ»رلی ل رسم ة نخل به 
مارمب معربر مبنا  مطالعه قرار گ رند. اا سمشی دشگر روشارد ه وه  ررک بی 
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ا  خوا  در بسورر رمص فی رلی یی و رارشخی اسی؛ اشرا بوه مطالعوة واژهاا 
ها هرداخره اسی.  و مة گوردآور  اطاعوات در ابانی بافق و آداب و سنژ آن

ها  ا  بمده و در قسمی رمص فی اا مشاهده و مصاحبهبخ  رارشخی کرابخانه
ناگمن نظ ر م دانی بهره جسره اسی. دسراورد ه وه  آناه اا م ان فرض ات گم

 یمعنو بوه مغ اش مخ و ده  و سخاوت بخشندگی، ،یسمدرسان و بمدندهشهرفا
 دشومؤ دلالی دارد و در ضمژ« مُغ»بر چراشی رسم ة برگ نخل در بافق به  مغگ

 ماننود یانسوان  هوای گشو و صوفات بوا ارربوا  در  نلم به که ادعاسی ژشا
 .اسی  ده معنا مغگ دارابمدن و  سخاورمند

بخشوی گ اهوان، رقود  نخول،  ناسی فرهنگی، قداسیبمم :یديکل یهاواژه

 .گ عام انة بافقنگار  بافق، مُغ در فرهنمردم
 

 مقدمه . 1

ااجمیه واژگان فرهنگی  نمع خاصی اا عناصرگ ر  در  ال ا کننده  ژاقی م نق  رع
هنگی  ال فرجغراف اشی ه راممن نخ ات خرده ملدودةو در هر  دارد بممی در هر منطقه

ها در ها و رفاوتگرفره اسی و بافق ن گ اا اشژ قاعده مسرثری ن سی. با آگاهی اا  باهی
ها و روش ،ضبط ا  اثبی و  به ناسانه مطالعات مردمخ گ، اجگا  فرهنگی مناطق نخل

فرهنگ  ناسی ؛ بر اشژ اسا  بمماهرمام دارد ، باورها و مصادشق گمناگمن فرهنگیها  مه
در ن ااها  ماد  و معنم   به هاسخدر راسرا   گ اهم ی فراوانی دارد. مردم بافقبافق ن 
ها، واژگان و ها و فناور ها  گمناگمنی چمن هنرها  بممی و صناشع ملیی، دان عرصه

بر  ها  آنن ااها و در مقابل اسی الهام گرفره کسب کرده واخرراع و  ،ابداعگمششی را 
فرهنگ  در رعامل بان گ بافق  اشسی طملگذارده اسی.  اششان اثر رفرار و خیق ات

؛ ه   اا کشف  ال داده اسیها  سنری و ممارد وابسره مانند واژگان رخصصی را ه شه
ررشژ  غل مردم نخیدار  و مشاغل معطم  به آن مانند معدن سنگ آهژ بافق، اصیی

رهنگی بافق، اشژ مقاله حص ربافی بمده اسی؛ بنا به اهم ی حفظ و اح ا  م راث معنم ِ ف
به  کاود،میعناشی م را مرای بر بُعدرفس ر  که فرهنگ   نگارمردم چهارچمب بر هبا را



 177 | بافق یفرهنگ بافت در یتیهو ننشا مانندبه «مُغ» |

؛ به عبارری دشگر با آگاهی اا رماشگ بممی هرداخره اسیکنشگران  نگد« 1مغُ»معنا رلی ل 
گمنه طرح شژا اخص در اطاق برخی واژگان مربم  به نخل و نخیدار ، هرس  

بر چه فرض اری اسرمار « مغ»مد که مبرنی بر منابع مارمب رارشخی، رسم ة نخل به  می
 بند  کرد؟رمان بلث را جمعبمده و برمبنا  کدام انگاره می

 

 پژوهش شناسیروش. 2
ر و ب ه وه  حاضر اا انماع رلق قات ک فی اسی که بر اسا  هد ، در دسرة بن اد 

 اما بر اسا  ماه ی و روشارد ه وه  اسا  روش مطالعه، بن اد  نظر  اسی؛
 بر منابع رارشخی وآشد که دغدغة رلی ل وقاشع گذ ره را دارد. مرای مار میرارشخی به

هد    ده اسی. با اشژدر بافق بررسی « مُغ»اسناد عیمی و معربر دلاشل رسم ة نخل به 
لق ق د رگر روشار د منابع مارمب معربر مبنا  مطالعه قرار گ رند. اا سمشی دش سعی

و سنژ  ا  خا  در بسرر ابانی بافق و آدابرمص فی رلی یی اسی؛ اشرا به مطالعة واژه
ا  بمده و در ها هرداخره اسی.   مة گردآور  اطاعات در بخ  رارشخی کرابخانهآن

 ها  م دانی بهره جسره اسی.قسمی رمص فی اا مشاهده و مصاحبه
 

 پيشينة پژوهش .3
ها  بممی اشران وجمد دارند که به سبب رارار کمرر منی در گمش واژگان گمناگ

شا درخی خرما در بسرر ابانی جنمب کشمر اسی؛ بر « مغ» اند اا آن م انشابی  دهرششه
در بافق اسران شگد ن گ ضرور  اسی.  ناخی عیل « مغ»اشژ اسا  ربار ناسی واژة 

ها  معیق مرور همسرهمات به مد کیها و اسامی ممجب میگ ر  و اطاق نام ال
ها  معناشی منرقل  مند. با اشژ روشارد منابع گمناگمنی بررسی و نشمند و سمار بر لاشه

ها و اصطاحات بررسی واژه» ( در مقالة1403مطالعه  د اا آن جمیه رسی م جهرمی )
بند  دوشسی واژه و به مطالعه و طبقه« مربم  به نخل و نخیدار  در لهجة جهرمی

                                                
گمشند و نمشسنده طی ه وه  م دانی در اشژ حماه می« مُغ»بافق رنها برگ درخی خرما را . مردم 1

واکن  نشان داده و درخی را نخل و رنها برگ آن را « مغ»مرمجه  د کنشگران بممی به اطاق نخل به 
 نامند.مغ می
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صمرت اسناد  و م دانی اهرمام دا ره اسی. اصطاح نخل و نخیدار  در جهرم به
رلی ل اساط ر آفرشن  و بارور  در باورها و رسمم »( در مقالة 1402رسی م جهرمی )

به واژة مخُ هرداخره و بر « بر  هرسران جهرم(عام انة جنمب اشران دربارة نخل )با را ه
مبی اشران اا واژگان دخ ل اا ابان ع امی به اوسراشی اشژ عق ده اسی که در مناطق جن

هراکن  جغراف اشی نخل، درخی خرما و مغ » ( در مقالة1399) و ههیم  اسی. سعادت
ضمژ بررسی « ها  اشرانی دن درخی خرما در  مار  اا گمش و چراشی مغ نام ده

یم ، اا منظر ها  کنمنی، ابان مع ار کشمر و ابان ههدر گمش « درخی خرما» واژة
 دن خرما بر اشژ عق ده اسی که  ناسی درخی را مطالعه و در رابطه با مغُ نام دهگ اه

که وارد اشران  دند و به جنمب اشران  ناخرند و امانیآرشاش ان درخی خرما را نمی
رس دند، مرمجه باور به رقد  نخل اا سم  بمم ان  ده و اا آن به بعد چمن براش  

کند. می رند، آن را مغ نام دند؛ البره به بخشندگی درخی خرما ن گ ا ارها  ندا واژه
به رسم ة نخل « هاها و حص ربافیبافرهشگد و بافق؛ دسی» ( در مقالة1398) الیهی جانب

( در 1392) برده اسی. سدشدالسیطنة م نابی بندرعباسینام « مغ»کرده و اا در بافق ا اره
لطرشق به شای اا عیل اطاق مغ به نخل هرداخره و به ارربا  سفرنامة الردق ق فی س را

اهم ی » ( در مقالة1351) هنر  ربط داده اسی.جسم انسان  هرورش درخی خرما و
شک کند؛ اما ه چگذار  نخل به مغ ا اره میبه نام« درخی خرما در اندگی مردم خمر

هم در ملدودة ه مغ آنگذار  نخل باا منابع مارمب به ابعاد گمناگمن چراشی نام
مشخص مطالعاری بافق نپرداخره و عمامل مخریف را نسنج ده بمدند؛ بنابراشژ نم رار 

طمر مشخص به بافق اسران شگد هرداخره و چهار فرض ة مخریف حاضر اا اشژ نظر که به
 .را بررسی کرده، دارا  دسراورد خاقانه و نمآورانه اسی

 

 نگاریمردم. 4

عنمان  ناخی آن به ی فرهنگ اقمام با رمجه به اهم ةمطالع برا  ینگمناگم  هامه  
 ناسانه مطالعات مردم ان . اا آن مرودیکار مبه یانسان  هادهشهد ژشرراا مهم یاش

بر  افرهشصمرت ساخراربه  نگار مردمهاسی. مطالعات اا آن یاش نگار مردم واسی 
و در  یمشارکر شرر ب نگارانمردم د.دااهریم دانو ب اسی فرهنگ مردم مرمرکگ  ده
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 ینمع نگار مردم گرشد یان به ب ؛کنندیبه اسرخراج اطاعات اقدام م ان رعامل با بمم
اسی که  شیهااسی و اا معدود روش یه وهش دان و م طه مشارکی و ورود به ح

 دان اا م یه وهشگر خمد بخش ،یکنشهم گان حضمر فعالانه و اا فر  م ةواسطبه
  نلمبیاه به سی ن یف رمص یرو رنها  نگار مردم ژ،شبنابرا د؛شآیحساب مبه  وه ه

  بر ساخرارهاه نگار با رامردم گر،شبه عبارت د  مد؛یملسمب م ل رلی ینمع
 ان، ب گرش. به ددهدیرا ممرد مطالعه قرار م یفرهنگ  هادهشهد ،یو اسرنباط  ر رفس

 شانشنگاران اسی و اانسان اا اهدا  قمم ینگره ناخی ف ةبه گسرر دن وسعی بخش
را ممرد  شانشا یفرهنگ  هان شو آفر شیروسرا ، رشمثل عشا یجمامع گمناگمن انسان

 .دهندیمطالعه قرار م
بر یکه ه وهشگر مرا اسی یدان م  هااا انماع ه وه  نگار مردممجممع  در

 یو فرهنگ  فار  ندهاشو برآ یعاراطا  هاداده  به گردآور یانسان شةاررباطات دوسم
 دان، و حضمر فعال در م م مسرق ةمشاهد قشدر ضمژ اا طر ؛هرداادیاجرماع ممرد مطالعه م

مشاهدات   و بصر یهرسشنامه و ضبط سمع  ةها، رهانماع مصاحبه انندم شیبا کمک ابگارها
اا حضمر در    ه نگارانمردم. ورادیگم اهرمام موگفی ژ به اسرخراج معیممات در ح

هرداخره و در  یبه مطالعات مقدمار ه وه  ةبا نممن یسطل شیه وه ، جهی آ نا دان م
مصاحبه با  ات، جگئ ق دق مشاهدةهدفمند اطاعات و   به گردآور گ ن ق رلق دان م

 ب رررژشبد ؛هردااندیم شیمرژ نها ق نگارش دق یشمطیعان و صاحبان نظر و درنها
مطالعه  دهدیقمم را  ال و معنا م کش یسرشهرآنچه ابعاد ا م، ر بمم و اقیبیمبرن نگارانمردم

اسی و  شانشا یاقمام مسریگم  ناخی سبک اندگ  هاها و رفاوت. درک  باهیکنندیم
  جمو. ه وهشگران در جسیابدشیها بروا مدر فرهنگ آن یهر قمم شی رفار و مع ةنلم
 سیشا یع طب ط باورند مل ژشالعه هسرند و بر اممرد مط ةدر جامع یعناصر فرهنگ یرمام

 .گذاردیاثر م شانشا یآن بر مصنمعات فرهنگ یو رفار اقمام و در ه شهشبر اند
 

 نخل. 5
و  بخشی اتنمعی رسرنی اسی که عامل ح ،در فرهنگ اشرانی درخی اندگی

 .گشی  ده اسیدر هر برهه و شا به اقرضا  جغراف ا دچار جا  و سمدرسانی اسی
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 بخ یعنصر  هسر و ها بمدهانماع درخران و رسرنی ةشاخرژبُ ةدرخری که دربردارند
 ،«درخی اندگی» ها یگردان اردلاشل گمناگمن در طمل رارشخ در ه مد. به ناخره می

،  مد اا گ اهان خرمابژ که گ اه دوهاره خمانده» :ده اسیکرنخل نق  اساسی اشفا 
و  بنابراشژ نخل کالبد (؛90 :1395 بهار،)«آسمان و ام ژ اراد همه گ اهان م ان ة(انداابه)

، سبگشنگی و  باهی به انسان، ثمربخشی :اا درخی اندگی بمده اسی رجیی دشگر 
اهم ی نخل در نظام باغدار  ممجب  ده اسی نخل درخری اندگی بخ  و مقد  

 ژ ن ااها  ها  درخی و رأممند  اا رمامی بخ بر آن بهره مار آشد؛ عاوهبه
ه شن ان،  ها  حص ر  نخل را در جاشگاهی مقد  قرار داده اسی.خمراکی و بافره

مرگی و بی لاررباة بارور ، نعمی، رمانگر ، بخی و اقبال و رندرسری و در مرحی
رو انسان، کردند؛ اااشژح ات جاودانی و جمانی هم شگی را در درخران رصمر می

رسی م «)د مرها  مخریفی مقد  میط ر  اا جنبهمثابه نماد  اسادرخران را به
کارکرد   سمچرخ  و رلمل کارکرد ماد  درخی خرما به (.52: 1402جهرمی، 

نظر به .رأمل اسیمعنم  در فرهنگ اشرانی خاصه در هراکن  جغراف اشی نخل قابل
اکنمن مم ان دا ره و بدر اقرصاد و خمراک  ا کننده  ژرسد خرما اا گذ ره نق  رعمی

ارربا  با چرخ  و دگرگمنی کارکرد ماد  و بی ،باور به جاشگاه معنم  نخل .ن گ دارد
رمیک و وابسرگی ب ژ انسان و  شةحس دوسم» :ا  گ اه به کارکرد معنم  آن ن سیفاشده

 .اسی اش دا رهبشر نسبی به جاشگاه گ اه در اندگی  نیبث ر بسگاشی در جهانأگ اهان ر
انسان ن گ  ،ماندن به نق  حماشری و هرور ی انسان ن اا دارده برا  اندهطمر که گ اهمان

اشژ ارربا  ممجد حسی مراف گشای در  .برا  ح ات خمش  وابسره به گ اهان اسی
ه مسرگی اندگی درخی  (.195 :1392 ،مر ژ«)ناخمدآگاه بشر در قبال گ اهان بمده اسی

که رنمع درخران م مه کمرر جاشی ؛شابدممد ب شرر  مینو انسان خاصه در مناطق کمشر  
 ،نارکُ ،مانند خرما ،هرچه را بار به خماربار مردمان م همان اسی و سالمار اسی» :اسی
گردو[ و بادام  =باد رنگ و انار و  فرالم و امرود و انج ر و گما ]جما ،به س ب ،انگمر

رای بر رواشی بنده  ؛ بنابراشژ م(8۷ :1395 بهار،«)م مه خمانند گمنهشژو دشگر ااا
به هم ژ  ،ا  اسی که نقشی مهم در اندگی مردم دا ره اسیخرما م مه بندهشژ(،)
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؛ ا  ارربا  رنگارنگی با فرهنگ آن سرام ژ دارندسبب درخران و گ اهان بممی هر منطقه
 (.1) شررصم؛ اندگماهم راث ماد  بس ار  بر اشژ ادعا 

 

 
 (URL1احتمالاً داریوش اول(، )) یهخامنش، عصر (: مهر منقوش به درخت نخل1-تصویر)

 

هر عنصر طب عی دشگر  در اندگی انسان  شا جانمر ،درخی ،اهم ی گ اه کهیهنگام
ادب ات و هنر  ،مذهب ،ها  اسطمرهها  ورود آن را به عرصهام نهبشر  ،د م املر
فرارر  .بخشدهروراند و بدان مشروع ی میگشاشد و اا اشژ رهگذر باورهاش  را میمی

ها در فرهنگ» :بخشی بمده اسیاا کالبد ماد  مظاهر طب عی رفره و آغاا  بر قداسی
اراش  .هر گ اه و درخری به ذات خمد مقد  ن سی و اراش اعربار معنم  ندارد

شا ه مند ان با  ،مثالی ةو مقدسان و نممن ءها با اول اگ اهان به رابطه و ه مند آن ةقدس ان
هندار  گ اهان و اسی که ا اعمال آش نی و اوراد و عبارات دعاشی وابسره ا  امجممعه

ها رقد  به آن ةکند و جنبالم ماد  جدا میعدرخران را اا امر نامقد  
ا  مهم مند  مؤلفهو فاشدهرود سمدمند  گمان می (.151 :1402 ،بیمکبا ی«)دهدمی

 هندار به نگاهی دشگر رقد  ؛ برا  مثمرهندا رژ عناصر طب عی نگد انسان بمده اسی
 ،را به نام شای اا اول ا (نخل)اشناه درخی  .بخشی دا ره اسیبرکی معنادار  با ةرابط

نخل  ها  قداسیام نهاما  ؛د مرا مربرک و هربار  کنندبگرگان ادشان مگشژ و  ه امبران
 و ثمربخشی . ده اسی طمر مبسم  بدان هرداخرهمفصل اسی و در بخشی دشگر به

نخل و راک و انار  ،درس النهرشژ ژدر ب» :بمده اسی بخشیقداسی اشباشی ن گ اا دلاشل
 نی برربنابراشژ مب(؛ 39 :1398 ،صدقی«)اند ان مقد  بمدهعیی سمدمند  و اشباشیبه

حرمی و قداسی برا  عناصر طب عی  ،باورها  هرسرشی ،درخران بممی  جغراف ا مؤلفة
رسد در هی نظر میبه .ها  ال گرفیاشسی انسان به آنبه سبب وابسرگی  شاد ده،
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بعد  ارربا  معنم   ةدر لاش ،مع شری انسان با درخران بممی -ماد  ةبند  رابطصمرت
رگام گسرردگی ارربا  نخل و نظام فار  اشرانی ممجب ال .وجمد آمده اسیو قداسری به

نخل در مرمن کهژ  جمشیهی ا اشژ وصفب اسی؛ یمطالعه در ساخرار  چندوجه به
درخی » :نخسر ژ مصداق اسی ،خی آسمرشگدر ةراهگشا اسی. با اشژ رعب ر منظمم

اسی م ان بگ و نخل که به ابان هارری شا ههیم  ا اانی   گ آممفاخره ةآسمر  منظمم
احرمالاً اشران ان اشژ نمع ادبی را که دارا  خصمص ات ادب ات  فاهی  ...سروده  ده

 -هاشی اا آن در مرمن سممر نممنه .انداقربا  کرده النهرشژ ژشم اا بدر ادوار قد ،اسی
صراحراً  آناهیدرخی آسمر  با رمص ف کمراهی اا شک درخی ب . مداکد  دشده می

 مد و با اشژ اا ابان  اعر آغاا می ،به  ال معما شا چ سران ،برده  مداا آن نام
 ةنار (.25۶ :13۷8 ،رفضیی«)مر نخل اسیبرد که منظرمص ف  نمنده شا خماننده هی می

 :1354 ،اقردار ) «درخی همچمن نماد و مظهر نمع درخران»: حائگ اهم ی اشناه
ش د  بر جاشگاه أو ر  دهیمعرف ،همانا نخل گ،ههیم  درخی آسمرش ةدر منظمم (،115۶

نخل در اشژ منظممه نماد اندگی » :درخران اسی ةعنمان نماد و رجسم همنخل به
و صلراگرد   نش نی ابانب ةافرادبگ نماد اندگی عقب و (اندگی کشاورا ) رفرهه ش

سمدها و هنرها  خمد داد سخژ  ةخی خرما و بگ درباردر ،در اشژ منظممه .اسی
 ،کندهر اثر اسی و بگ را نهاشراً مجاب و خمار می ش هوسخژ نخل به ...دهندمی
ضابطی «) مدی  بانی نهاشراً چ ره میفماشد اندگی کشاورا  بر اندگ شگردعبارتبه

اع درخران انم ةمثابه نماشندبه ،رمجه بر اهم ی نخل ةالبره نقط (؛284 :1389 ،جهرمی
ا  آش نی و خا   عائر مذهبی جا وس یهحری درخی مقد  در همه ،درخی»: اسی

گذرد و بیاه  ایی نمادشژ اا شک کی ی اسی که اا حد اشژ کی ی فرا می ،ن سی
 (؛18۷ :1382 ، مال ه و گربران«) مدآش نی می  یةوساشژ  ال نمادشژ ربدشل به  جهردرن

اما عمامیی ممجب  ده درخی  ؛اسی نماشانگر درخی یکی طمربر هم ژ اسا  نخل به
مهم و  و ساشر ادشان مسیمانان، مس ل ان ،ارد ر ان و آش نی در مرمن مذهبی خرما

سراش  چنار کهژ و » :ا نمع مذهب و باورهااگرچه فارغ ا ؛ مار آشدنمادشژ به
ها خا  اشران ان ن سی و در فرهنگ انار و جگ آن ،خرما ،ها  دشگر مانند سرودرخی

بر هم ژ منمال نخل ن گ مرناسب با مبانی  (.4۷ :1402 ،بهار«)اکثر اقمام جهان وجمد دارد
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ر باور جمامع حری د .رقد  شافره اسی ةادشان گمناگمن اا عالم ماد  جدا و جنب
به  ،جهان عممماً جاندار اسی و گ اهان و درخران اا اشژ قاعده مسرثنا ن سرند»: ابرداشی

ها رفرار روح دارند و بر هم ژ اسا  با آن انسان[ها ن گ چمن خمد او ]نظر او آن
با وسعی نظر و  ؛ها  رطمرگراشانهمبرنی بر دشدگاه (.153 :1388 ،فرشگر«)کندمی

نممد اعرقادات گاهی دچار  ،باورها  آش نی و دشنی ةانسان در عرصگسررش ب ن  
گرفره فطر   ال با ماه ینخسر ژ مرکگ و مدار اما بر  ؛گشی  دهدگردشسی و جا 

ها ن گ دو جنس نر سان برا  رسرنیان اسی  ده درخران ممجب  به جاندار باور .اسی
 .و ماده قائل با د

مش ه و »به  ،اشرانی ی ناسادشنگی گ اهان در اسطمرهژ و ربار باور به نرشنگی و مبُ
سال  اخه  چهل مد هس اا بر ام ژ رشخره می هگ ممرث ک ةاا نطف» :رسدمی «مش انه

هاشی روشد که دارا  دو ساق و هانگده برگ. اشژ هانگده برگ مطابق با سالرشما  می
اشژ دو گ اه  ...ددر آن هنگام دارن ،نخسر ژ اوج آدمی ،اسی که مش ه و مش انه

 ،آمماگار«) مدم نم  در آنان داخل می ةبه گمن «روان»و  آشندیصمرت انسان درمبه
به سبب  -انسان»گشی انسان به گ اه دلالری ریمشلی به رمرم سم دارد: جا  (.45: 13۷4

خمد را با گ اه شای  - دن گ اهه داش  نخسر ژ نمع شا جفی خمش  اا گ اه و رمرم
ها و خاک گمر( ن گ گل و ، اا مرعیقات او )شعنی: خمن، خم ، ا ک و اندامهنداردمی

: 1384آشدنیم، «)روشدانسان می« همرا  دشگر»شا « نممد»، «خمد»گ اه و درخی چمنان 
رفی اا رژ او که  او بر ام ژ فرو ةنطف ،درگذ ی «انسان»چمن » :گرشد ر به رعب (.109

مشی و ) 1ش انهه و مَش َاو مَ ةام ژ رس د و اا نطفانماع مخریف فیگات به  ،اا فیگ بمد
 باهی  (.92 :13۶8 ،نیگه «)اا ام ژ روش دند ،که نخسر ژ اوج بشر بمدند (مش انه

آم گش و بارور  آن  ، دن عا ق ةافسان ،به انسان (نخل)رفرار  درخی خرما 
را نر و ماده  ی که هر دو جنسدرخران و گ اهان . باهی فراوانی به مشی و مش انه دارد

برخا  برخی ممجمدات طب عی مانند دارند و قابی ی ااش  و بارور  وجمد دارد؛ 
نخل  ؛جا  دههطاوو  که م ان دو رسره نمادها  خ ر و  ر در ادوار گمناگمن جاب

نخل اا درخران نادر  اسی که نظر » :اسی مقد   مرده  ده و منفعی دا ره همماره

                                                
1. Mashya Mashyane 
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نظ ر و اسرثناشی به خمد معطم  دا ره ا  بیمچمن آفرشدهف یسمفان جهان اسام را ه
 هرا ک «مرشم ةنخی»اند و دانسره «ارض آسمانی»درخی نخل را مظهر و ممثیی اا  .اسی

نما  ولادت  گفی و معجگه ،ا اره به نخیی دارد که بنا بر وحی منگل خداوند در قرآن
 یامامدواادهدر نگد ه روان  «آسمانی ةنخی»با  ،داد در اشر آن رو ع( )  سیحضرت ع
رواج کا ی نخل در  همراه با رسدنظر میبه (؛151 :1402، بیمکبا ی«)اندارربا  داده

چندشژ وش گی  . ده اسی  آن ن گ منرقلباور به رقدّ ،روداناشران به رأسی اا م ان
 اشژ ةاشسری چند هگارسالهم» :ممجب  ده اسی که نخل نگد مردم مقد   مرده  مد

رنه و  ،چمن برگ [نخل]ها  اشژ درخی الب قسمیغبمدن اسرفادهقابل ،مردم با نخل
رطب برآمده اا نخل که به  ةاشی و سمدمند  م مغذل ف برا  رمل د ملصمل و جاشگاه 

 (؛۶3 :1401 ،کج و بنی رم مکاه«)ررشژ و بهررشژ اسیاول ا  دشژ هاک گه ةرمص 
در مناطق » :ا  معنادار  با رقد  درخی داردسمدمند  نخل اررب دشگریعبارربه

رنها نقشی اساسی در اقرصاد ملل و مع شی آن نه ةدرخی خرما و م م ،خرماخ گ اشران
ها رفرارها و مناسک آن ،اا جاشگاه ارا مند در باورها ی،نمعبه ،بیاه ،مردم دارد

 ،بمدناشدهرمرکگ بر قداسی درخی به سبب هرف (.14۶ :1392 ،مر ژ«)برخمردار اسی
و   عیممجمدات فراطب ةطب عی برده و در دسر ةنخل را فرارر اا شک آفرشد شجردربه

نخل خرما اسی و اشژ درخی درخری مبارکسی و در اصل »: عج ب قرار داده اسی
هر  و قامی راسی دارد. درخی نر اا درخی ماده ه دا بمد... درخی ه چ دگی ندارد
ل ف دارد چمن مم  و بر هشی  .اشد چم عضم آدمیباا ن  جا اخی را کی ببرند به

خرما » ابم حارم سجسرانی گمشد...اسرخمان و  نقطی بمد چمن رحم نهال اا آن روشد 
نج و اانعام آفرشدگار اسی بر اهل اسام و در باد کفر نبا د نه در حبشه و نمبه و 

« .آنجا برسی ،دندچند ب فان ةشار اسام دانلهندو نه در ررک مگر به ام ژ بربر کی 
اشژ م مه  درخی و  چمن درسی در سقف افانند بشاند، چمن بدو  اخ کنند نشاند.

در هم ژ ارربا  قگوشنی در  (.324: 1345 ،یطمس ملمد)«در باد اسام اسی
نخل درخری مشهمر و مبارکسی »نمشسد: می« الممجمداتو غرائب قاتیمالمخعجاشب»

گرمس ر و دشار اسام و درخی خرما اا الاّ در باد و اا عجاشب او آنسی که نبا د 
  ()  غمبراهل اسام را بدان کرامی کرده اسی و ه رعالی اسی که بار شیهانعمی
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او را اا  رعالی فرممده اسی اکرمما عمرام النخیه و اا بهر آن را عمه خمانند که بار
که قامی جه اول آنآفرشد و درخی نخل به آدمی ماند اا چند و( ع)گل آدم  ةفضی

(. اهم ی نخل به 245: 13۶1قگوشنی، «)را ذکر و انثی بمددوم آناه او  .مسرم  دارد
هاشی حد  اسی که در نقا  مخریف اشران اسامی مرنمع و گمناگمنی دا ره و آش ژ

 .اسی گرفره اله راممن آن 
 

 بافق فرهنگی نشان مثابهبه نخل. 6

ها و رمل دات وردهاث ر ژرفی بر فرأر یطب ع رر  مل طعدر ملدودة وس جغراف ا و  ،اقی م

 ةطمرکیی   مهم اک و به ،خمراک ،هاه شه ،ثر اا طب عی و بممأمر .دارد انسان فرهنگی

 هاشی اا جانمرانگمنه کمشر ن گ مل ط اندگی .گ رد ال مینلمة اشسرژ در انسان رفار و 

ها در م ان درخران رنها برخی اا آن اما رد؛هم   گ اهی خاصی داو ممجمدات انده بمده و 

اا آن  اند؛ماندهیها  گمناگمن دوام دا ره و باقسااگارند و طی دوره  کمشر  وهمابا آب

 (.3و  2) شروارص ؛اسی قجمیه نخل در طب عی باف
 

 
 (: نمایی دور از نخلستانی در بافق )منبع: نگارنده(2-یرتصو)
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 نبع: نگارنده((: نخلستان، بافق )م3-یرتصو)

رر اخییدهاشی اا مناطق قسمیو سرراسر مناطق جنمبی »اشسرگاه درخی خرما شا نخل 

رر جنمب  رقی و  مار  اا مناطق داخیی ،قرشباً در رمامی مناطق جنمبیر ...فات اشران

هراکن  ماانی نخل اا گذ ره  (.4۶ :1399 ،سعادت«)اسی کمشر ةدر حا   ش هوبه

نخل در بابل فراوان اسی » :و گرد گران بمده اسینگاران شخرار ،دانانممردرمجه جغرافی

 (.324 :139۶ ن،اسررابم«)گمنه که در ساحل هار  و  مش و کرمان ا فراوان اسیهمان

اصل درخی خرما را اا عربسران و » اند:شاد کردهخل را نقا  مخریفی نگاه اصیی نرسر

کشمر کشی  ةارحاند و در نقا  گرمس ر و ن مبرده آفرشقا   مالی و شا بیمچسران نام

دا  عق مد و در خماسران و قسمی جنمبی فار  و کرمان و بیمچسران و همچن ژ در می

طبس و ب اضه و چمهانان و قرشة ن شابمر  و کها  مرکگ  اشران مانند خمر و ب ابانشگد واحه

  مثال هرمگگان و فار  (؛ برا254 و 253 :1344 ،ثابری«)روشدفرخی می کمشر و جندق و

ها  گرمس ر  فار ، نگد مردم سرام ژ»ها  فراوانی بمده اسی: اا گذ ره دارا  نخیسران

نخل همماره جاشگاه ارا مند  دا ی. هاشدار  نخل در برابر خشای و سااگار  آن با 

ها  مهم طب عی اشژ درخی اسی. مردم هما  گرم و م گان ثمردهی فراوان، اا وش گیوآب
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ها اا دوران ه   اا اسام به اهم ی نخل هی برده خطة شاد ده ن گ با رمجه به اشژ وش گی

ها  گاهاسران هرمگگان خاصه م ناب ن گ اا روش  (. 52: 1400ابراه می و دشگران،«)بمدند

ها  نخل و هرملصملی و گمناگمنی فراورده»مهم درخی نخل در اشران اسی. به حد  که: 

ا  دگی به ردرشج درون باورها و اعرقادات مردم رششه دوانده اسی به گمنهرن دگی آن در ان

همر مقدم و قاسم«) مدکه حضمر مشرقات نخل اا رملد را مرگ در مراسم مخریف دشده می

حال آنچه  ؛رداد فراوانی ها نخیسرانو بافق هم   گ اهی (. 123و 122: 1398سع د ، 

ها  همشری مثابه شای اا  اخصهجاشگاه نخل به ،مطالعات فرهنگی اهم ی دارد ةدر حما

 .بافق اسی
 

 نخل در بافق. 7

بافق در بسرر  یشهم گرشدیعبارربه ؛اسی قو فرهنگ باف یشمعر  هم ینمعنخل به
و  یبمم  نظام خمراک، هنرها ها،ژش اا مناسک، آ  ار گرفره اسی و بس نخیسران  ال

 گ اشران به سبب اهم ی خنخلدر مناطق  دارد. مند منطقه با درخی خرما ه یسنر  هاشه ه
طمر مراحل کار در ارربا  با  ژهمها  آن، و اراش درخی خرما، رمامی اجگا و قسمی

دسری و هنرها  بممی اا نام خاصی برخمردار اسی؛ اما آنچه اهم ی شعصنانظام خمراک و 
ر  رح واژگان بنده  در بهار د 2به برگ درخی خرما در بافق اسی. «1مُغ»اطاق دارد 

ه   در فارسی به معنا   اخ و  :Pesi Muy»نمشسد: می« دربارة چگمنگی مردمان»بخ  
(. در نماحی 180: 1395بهار، «)و ممغ و مغ به معنا  درخی خرما اسی برگ خرما اسی

در  Saaf«  عَفَ»خماسران در »دشگر اشران ن گ نخل و اعضا  آن، اسامی گمناگمنی دارد: 
در  Moq « مغُ»کرمان در بافق  Mahr« مهر»ده سیم در  Pis« ه  »  سرانسگگان و هرم

 (.3۷: 1384 ا،نشمکر«) مدنام ده می Gorzگرا و شا  Gordi« گرده»شا  Sahar«  هار»بم هر 

 ،3ررَُکمانند:  یمرنمع یجهرم نخل اسام  هشوبهمانند جنمب فار   رانشاا مناطق ا یبرخ در

                                                
1. Moq 

و « مک»، «مخ»نخل ررر ب به هن گ ربدشل  ده و ب« گ»و « ک»، «خ»به « غ». در ساشر نقا  اشران حر  2

 به معنی برگ نخل و نه درخی خا  بافق اسی.« مُغ»؛ اما اطاق  مدن گ گفره می «مگ»
3. Tarok 
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 ة خرما بس ار اشاد رسم وجهدر  (.۶5-35: 1403 ،یجهرم م دارد)رسی خو مُ 1یه فس اش ل فس
گم و مصاحبه با مطیعان ملیی نشان وحضمر نگارنده در  هرسران بافق و گفی البرهاسی، 

نخل در »کراب در بافق به معنی برگ نخل اسی؛ اگرچه نمشسندة « مُغ»اا آن دا ی که 
مان للاظ کرده، اما بافق اسران شگد را مطالعه کرده کر اا، بافق را بخشی «فرهنگ اشرانی

و ی، فره«)اسی  دهدرج( Moqمغ )معادل نخل واژة « فرهنگ فارسی به ههیم »اسی. در 
آن در جنمب » مد:   دشگر ریفظ میاگمنهبه(؛ اگرچه حر  انرهاشی واژه، گاهی 519: 1381

: 1335سرمده، «)ل= مک: درخی خرما، نخMok -مک»( و برخی مناطق Moxمخ ) را
و  q ،ghدر ابان فارسی بااماندة اصمات هند و اروهاشی « x»صمرت»(؛ به ب انی دشگر: 1۷1

(؛ برا  مثال در ابان کرد  برخی واژگان 235: 1380باقر ، «)اسی gو  kآرشاشی قدشم 
، «مغ»نی  مد. بر اشژ قاعده رنمع واژگاریفظ می« باخ»و « داخ»به ررر ب « باغ»و « داغ»مانند

شژ حساب اا منظر با ابه درخی خرما و انگمر قابل درک اسی. « مم»و « مک»، «مخ»
 رأملقابلی رمجه به اسامی گ اهان و درخران با رمجه به فرهنگ بممی و ملیی  ناسمردم

ا  ژر  دارد. هس اا گذ ی امان رارار برخی واژگان، بمده و نشان اا ملرما و ه ش نه
ندرت به خاسرگاه و ربار آن رمجه دهد و بهکیمات رارار منده قرار می ها را در دسرةآن
دل ل انرقال فرم و به مثابهبهها  بافرار  دور  ده و رنها دشگر واژه اا ام نهیعبارربه مد؛ می

 آورد.ه اهی در بسرر فرهنگ  فاهی دوام می

 

 افقبدر بافت فرهنگی « مُغ»شناختی بوم. 8

در گمش  مردم بافق اا دشرشنگی نخل در فرهنگ منطقة « مغُ»به « نخل»نهادن برگ نام
شاد ده حااشی دارد و اا سمشی دشگر ه مند واژگانی با رمجه به اطاق نخل به مغ در 
هرمگگان، مخ در جهرم اسران فار ، مک در س سران و بیمچسران و کیماری مشابه در 

نظر حضمرند؟ به معنا  ده و همهم« غمُ»و « نخل» مناطق دشگر، اما اا چه رو  واژگان
ه شه( به نخل اا اهم ری ) وابسرگی دو نظام خمراک و مع شی «مُغ» رسد در رب  ژ اطاقمی

 ناخری اا اشژ منظر که مب ژ حقاشقی اا رفار گذ رگان دو چندان برخمردار با د. اسطمره
« مغ»حضمر  نخل و ما  مناسب در رب  ژ هو جار  در اشسی انسان امروا اسی، ام نه

                                                
1. Fasil/Fasila 
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کند و حامل شک سیسیه قماعد عمیی برا  اسطمره رأث ر مناسک را رضم ژ می»خماهد بمد: 
رفرار انسان اسی...درواقع، اسطمره شک رمص ف عقاشی و شک رجسم و رصمشر  هنر  

مال نمفسای، «)ن سی، بیاه دسرمرالعمیی اسی که ب انگر عق ده و حامی گذ ره اسی
طمرکیی عناصر فرهنگی حمل ها، مناسک و بهبنابراشژ رن دن اسامی، داسران(؛ 131: 1389

کند. گ اهان و درخران در ادوار گمناگمن ملمر نخل اا باورها و عقاشد مردم بافق رواشی می
ما با باا ناسی »اند: نق  دا ره اندگی انسان و گذار اا مراحل مخریف و س ر ه شرفی بشر

مربم  به رمل دمثل و بارور ، ااش ، بیمغ، همسرگگشنی و مرگ  ها نق  گ اهان در آش ژ
شاب م که در فراسم  رارشخ، گ اهان را برشم و درمیمیبه رابطة کهژ و عم ق انسان با گ اه هی

ها  سخی به اندگی رمأم با مدن ی مؤثر و مف د ها اا دورهچه حد در عبمر انسان
مقد   گ اهان به حد  اسی که گاهی منجر به (. اهم ی13و  12: 1392مر ژ، «)اندبمده

ها در رارشخ اندششة بشر   ده و اا باورها  ابرداشی بشر نشئی گرفره اسی؛ در هندار  آن
اشژ رابطه در بافق ن گ، درخی خرما و اجگا  آن گرامی دا ره و دارا  جاشگاه والاشی اسی. 

گ رد. رفاوت بافق با مناسای انجام میمردم بافق نخل را مانند انسان دانسره و ه راممن آن 
داران منطقه اسی. فرهنگ نخلنش نان اشران آم خرگی سنی ارد ری با خردهساشر نخل

ها  کرمان و شگد اا گذ ره ملل سانا  ارد ر ان بمده اسی؛ بس ار  اا باورها  اسران
در مرمن کهژ  رمانهندار  نخل را میاششان ربار  باسرانی دارد؛ بنابراشژ رششة مقد 

جا  آورم ارد ی اا اهمرامگدا هرس د ا  آفرشدگار چگمنه سراش  رم را به»جسی: 
اهمرامگدا در هاسخ گفی ا  اسپنرمان اررشی رم باشد به نگدشک گ اه اا ام ژ روئ ده رو  و 

ا  گ اه چن ژ گمئی درود به رم ا  گ اه اشبا  رمانا  خمب روئ ده رم ا  ن ک مگدا آفرشده
در فرهنگ بافق جاشگاهی « مُغ»(. طی مطالعات م دانی 558: 135۶همرداوود، «)مقد 

 ارربا  معنادار  با اهرمام بر قداسی« مغُ»مقد  دا ره اسی و احرمال دارد نام دن نخل به 
رو، نامند که به معنی ه شماسی و اااشژمی« مغُ»مردم نخل را » بخشی درخی دا ره با د:

همر مقدم و قاسم«)و مقد  اسی و برا  آن اراش و احررام قائینداشژ درخی براششان مهم 
، «مُغ»نظام و ادب ات دشنی به ضمانی نام (؛ بنابراشژ ورود نخل به10۶: 1398سع د ، 

رماند اا اشژ قاعده ه رو  کند؛ اما ه راممن اشژ مسئیه که چرا برگ درخی خرما در بافق، می
ررها  مخریف مطالعه کرد و مبرنی بر بافرار بافق بدان گرفره اسی را باشد در بسنام« مغُ»
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ا  را جهی رسد رقد ، نظام وقف و ممارد  مشابه هر شک ام نهنظر میهرداخی. به
 کند.برگ درخی خرما( در بافق فراهم می)  ناسی فرهنگی مغُرلی ل بمم

درخی در بخشی به مبرنی بر روشارد قداسی« مغُ»گذار  نخل به نام :سودمندی نخل

ا  اسی بسررها  باورها  ارد ر ان مبنی بر رقد  روحانی ارد ری شا مغُ، نخسر ژ فرض ه

دشگر مفروض اسی که به عبارریرماند رمه د  برا  کندوکاو در اشژ ام نه با د؛ بهکه می

سم و رداوم ن اامند  بشر به آن اا  مار درخی خرما اا شکسبب سمدمند  و فاشدة بی

، قدرت و رماناشی درخی فرارر اا شک ممجمد طب عی دانسره  ده اسی، هس رغ  ر جهری دشگر

طبقه و کاسی درخی نخل اا عالم گ اهان و قائل به جاشگاهی آش نی و منرسب به روحان ان 

مغان نگد  ی به اطاع اا وضع منم مغ( فرض ة اول اسی. رد و رأش د انگارة شاد ده ) دشژ

 ،ی فاه یآگاه ژشاحرمال مغان نگد مردم به سبب داسی. به ی رارد ژشد ل مردم و مرمن اص

در »: دهندیم یگماه گرشد  اند؛ اما مرمن مسرند به نلمبرخمردار بمده یاا قدر و منگلی فراوان

 کشجگ  سی، ن  مغ خبر ةدر اوسرا اا واژ عنمان آثرون آمده اسی... من روحان  اوسرا برا

 یمعنمشامک اسی به  که ممرد Moyu- tbis   ح مغُمربکه اا اصطا« ۷/۶5=سناشَ»ممرد 

و آنچه « مغُ»با د که اصملاً با  « رکی» یمعنبه Magaاصملاً اا  دشکه  ا اد دهش« مغ د مژ»

: 1385 ،یرض)«هسی گ انجمژ و مجمع ن یمعنبه ر اخ ةواژ ژشندارد و ا یمنظمر اسی اررباط

به مغ  یوابسرگ ینخل در ه یبخشقداسی  ةرضکه رد ف یدر  مار عمامی گرشد ی(؛ اا جهر۷1

رنها  هابه که در کر Maguمغ  راشا ؛اسی ی ناخرابانو  یدنبال دارد، مسائل واژگانرا به

و  یمرد روحان  مفهمم را ندا ره و برا ژشدر اوسرا ا کهیدرحال ،یروحان  اصطاح اسی برا

البره در حال حاضر  (؛5۷: 13۶۶ ،یرض«)معممل اسی Atharvan  اصطاح اشواژه  ژشمرد د

چن ژ اماانی وجمد دارد که م ان باورها  عامه و ربار واژگان رم گ قائل  د؛ چمن 

س نه درشافی کرده بمدند و نه بر مبنا  مرمنی که بهرن دگی اعرقادات مردمی با آنچه س نهدرهم

 احرمال دا ره اا دسرر  عممم خارج بمده،  اشان رمجه اسی.

 آمده،ی مار مبه د آن مف  اجگا کشااشو سمدمند بمده و  دهشانخل هرف :دهش و یبخشندگ

کیمه را  ژشاوسرا، ا شیمفسران اروها» :( بمده اسیMagaاا ده  و سخاوت ) یمصداق
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ثروت و  یبه معن که 1مگهه یشکیمه را با لغی سانسار ژشاند. اگر اگرفره مخریف  معنابه

رر به صماب مقرون م ده  و بخش  بدان یبه معنمربم  دانسره  اسیهاداش و ده  

 (.۷۷9: 13۷3 دهخدا،«)اسی

و  جان ةکنندی که ررب یعبارت اسی اا انسان  مدیچمن بر انسان اطاق م غم ةکیم»

 ،نخل هاصی کشکه اا چمن ند؛شگم غمناسبی م ژ هماسی. درخی خرما را هم به ژش آ

 وانه خکمل و مشروب و میبم  و کرابی و أانسان اا م یلماام اندگان  ةمماژ اسی کی

د را خل و ممبن ،انسان اسی یجسمان ةکنندی ررب غم قراً حق ؛ردارک  مد ره مسارات و غ

  (.۶4: 1392 ،یبندرعباس یناب السیطنه مدشسد)«اندگفره مغللاظ  ژ به هم

و اا   مدیب محسا یمثابه قرباناا  هرها نخل به  ار و بس قکه در باف حساب ااآنجا ژشبا ا

رما( خ)دل  نآ ر هن عشنخل و رما یقربان دش ا کنند،یکردن اسرفاده میاصطاح کشرژ و قربان

 یقربان سممرا بافق،  هر در یدان م ه وه  ژ حاا ده  و سخاوت با د.  یمصداق ده یقربان

. در هاشان (۶و  5، 4 د؛ رصاوشر )و ثبی  مشاهده بافق ملات اا ه هن  هاباغ اا یاش در نخل

 دند.شع کررما(، را م ان حاضرشژ ۷) مطابق سنی قربانی نخل، هن ر شا قیب آن، رصمشر

ر ا  و آش نی دوها  اسطمرهبدشژ ررر ب اگرچه گذر امان مراسم قربانی نخل را اا ام نه

ها گسررش فضا  ر د آن منظمربهها  ماده نممده و رنها رارار آن به جهی منافع نخل

م اا اسا رسد ه مند قربانی نخل با مذهب و ارکان مذهبی ه   مد؛ اما به نظر میانجام می

 نش ژخلناطق نمانند ساشر م در ادب ات  فاهی و عام انه بافق« غم»واژه  مسرلام بمده اسی

 گبمرمقة منط نشان اا غنا  فرهنگی و اسرمرار واژگان اص ل در گمش  مردم که جا  دارد

غ( م) یقربانرسم ة نخل به مغ، سخاوت و بخشندگی و  ض اسی م انبنابراشژ مفرو ؛دارد

طاق ا.  مد ارربا  معنادار  وجمد دا ره با دخمن للاظ میبی در بافق که نمعی قربانی

شر مناطق به نخیسران در سا« مغسران»به نخل و « مغ»و  در بافق نخلبرگ به « مغ»نام 

ها  س سران و در اسران «مغ»نام  هاشی باو بخ به انضمام وجمد روسراها خ گ اشران و نخل

و  ها  شاد دهارربا  فرهنگی، رارشخی و جغراف اشی اسران شدؤبیمچسران و هرمگگان م

 ه ش نة کهژ واژة شاد ده و اسرمرار حضمر آن در م ان واژگان بممی اسی.

                                                
1.  Magha 
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 ، بافق)منبع: نگارنده(1403شده برای قربانی، فروردین (: نخل نر نشان5-)تصویر



 193 | بافق یفرهنگ بافت در یتیهو ننشا مانندبه «مُغ» |

 
 اوس محمود(، بافق )منبع: نگارنده() (: شخصی که مهارت هرس و قربانی درختان نخل را داشت، استاد محمود6-)تصویر

 
 )منبع: نگارنده(پنير خرما یا دل خرما، بافق(: 7-)تصویر
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 یدر فارس یمخُ صمر گمناگمن ةششنخل اا ر یمعنمغ به ةواژ :مخُ ةشینخل از ر یمغ به معن

بالفرح و  مخ»اسی.  ده امروا رس یبه فارس  درخی نخل اسی که اا ابان ههیم یبه معن

و لهذا خرماسران را که نخیسران با د  ندشگم گ معجمه. و درخی خرما را ن  سامن خا

خرما »  به معنا mug و muɤ ،mōg   (. در ابان ههیم3883: 13۶3 هاد اه،)«ندشمخسران گم

اسی که اصل نخل سر  ژشآن ا ل قرابی دارد. دل گ مغگ ن  مخ به معنا ةاسی و با کیم« بژُ

 اشقرارند: مخمرَ؛ نخیبان  ژشواژه اا ا ژشمنشعب اا ا یکیمار ب ررر ژ به هم .بگرگ آن اسی

 یبه معن  ممغ در ههیم اشمگر: ممگ مُ  نخل )در ههیم  هابرگ و خم ه ةدهند شآرا

)در بیمچسران( که مارشگر در جهرم( و مچَ ابرُ )اسران بم هر(، ملُرَ )مخنخل اسی(، مخُ

. رواج دارد رانشا یجنمب یکشاوراان درخران خرما اسی که در نماح ژ در ب یمشقد ی غی

« 1ر رمُغ»د دارد اا آن جمیه وجم« مُغ»خانماده با در بافق اسران شگد ن گ واژگان گمناگمنی هم

روشد و در گذ ره برا  هم ان دن ها  سنگ نی که در نگدشای رنة نخل میمعنی  اخهبه

(. اا دشگر واژگان مرسمم در اسران شگد مغسران به 8 ده اسی؛ رصمشر )سقف اسرفاده می

نخل  معنی« مغ»ها همه خرماسران اسی شعنی مغسران اسی. آباد »معنی نخیسران اسی: 

سبد »ها و ملصملات حص ر  بافق مانند(. در برخی فرآورده20۷: 13۷9قیمس اه، «)دارد

براشژ حری مماد رنگگا جهی رنگرا  ال ا  نخل را وجمد دارد؛ عاوه« مغ»ن گ، واژة « مغُی

گمشند. اا دشگر کیماری که در ارربا  با نخل در م ان می« کنُیجمهر مغُ رنگ»در بافق 

طمر بافندگان حص ر ا اره کرد؛ هم ژ«  اخ مغ»رمان به بافق راشج اسی، میحص ربافان 

 .2کنندکردن برگ نخل اسرفاده میر رهبه معنی ر ره« مغُ نرُشدن»بافق اا 

د که به نخل شا درخی خرما در بافق عیل گمناگمنی دار« مُغ»در مجممع اطاق 

بمدن و سمدرسانی، هرفاشدبخشی به درخی به سبب هقداسیرمان در سه دسرة؛ می

بند  طبقه« مغگ»و « مخ»و قرابی مفهممی با واژگان  نخل بخشندگی، سخاوت و ده 

 (.9کرد؛ رصمشر )

                                                
1. Tir-e moq 

گم و مصاحبه با جامعة حص ربافان  هرسران بافق طی ه وه  ومده حاصل گفیآدسی. اطاعات به2

 اسی. 1403م دانی در فروردشژ ماه 
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 (: تيرمغ، بافق )منبع: نگارنده(8-)تصویر

 

 
 بافق )منبع: نگارنده( در نخل به مغ اطلاق چرایی تحليل (:9-)تصویر

 

 گيری. نتيجه9
نخول در منطقوه بوافق  برگبه « مغُ» ةها  اطاق واژواکاو  رششه اشژ ه وه  به رفص ل به

ها در هررم مسرندات مند فرض ات گمناگمن و اراشابی آنهمی گمارد. با بررسی دق ق و نظام
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ها  وش ه ارائوه داده اسوی. شافروه ةرارشخی معربر، اشژ مقاله رب  نی عیمی اا چراشی اشژ رسم 
ت فرهنگی، ابانی و رارشخی منطقه را رو ژ ساخره و به درک حاصیه، ابعاد نمشنی اا رعاما

نخسی، ااآنجوا  ؛ مدرر  اا س ر رلمل و کاربرد اشژ واژه در بسرر ملیی رهنممن میعم ق
دار( ) بوارکه نخل سومدمند و بوارآور اسوی و فاشوده و اثربخشوی آن فرارور اا درخروان بی

م اجوگا  درخوی خرموا در نظوام خومراک، اند؛ اشرا رمانممده، مقد  و نظرکرده دانسرهمی
انود. حود  دوم مورربط بوا هم اک و ابگار و لماام اندگی مف د بمده اسوی، مُوغ نوام نهاده

بومده  (Magaمصداقی اا ده  و سوخاوت ) ،نخل بخشندگی و ده  نخل بمد. سمدمند 
 ده و سواخرهبه نشانة سخاوت نخل « مک»، «مگ»ا   ب ه به ساخی واژه جشردربه و اسی

رواج « موغ»بوافق و در « موک»اسی و در برخی مناطق چمن س سران و بیمچسران همچنان 
 وده؛ اا طرفوی در دشژ ارد ری نمعی مربی جان و آشو ژ ه وروان ریقوی می غم شافره اسی.

آمده دسی میها بهو خمراکیلماام اندگانی انسان  بس ار  اا ،نخل هاا شک اصی چمندشگر 
. انودرهگف« مغ»و ممبد را به هم ژ للاظ دانسره و نخل جسمانی انسان  اسی آن را هرورانندة

ا  دشگر معطم  بمد به دارابمدن مغگ در نخل همانند انسان کوه بوه همو ژ سوبب در انگاره
ی، بمدن و سمدرسواندهشوهرفابوه سوبب  اند. نر جه آناه اا نخلنام ده« مخ»برخی نقا  آن را 

انسوان و نلم  در ارربوا  بوا بوهو  مغوگ معنیبوه مغ شا مخو  بخشندگی، سخاوت و ده 
 ها  انسانی مانند سخاورمند  و دارا بمدن مغگ چن ژ نام هذشرفره اسی.صفات و وش گی
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‘Mokh’ as an Identity Marker in the Cultural Fabric of 

Bafgh 
 

Extensive Abstract 
Introduction: In every geographical area surrounding date palm 
groves, a subculture has formed, and Bafgh is no exception in this 
respect. With an awareness of similarities and differences in the 
cultural components of the regions with date palm trees, 
anthropological studies are dedicated to recording objects, methods, 
practices, beliefs, and various cultural examples. On this basis, the 
cultural ecology of Bafgh is also of great significance. The 
environment of Bafgh, in interaction with culture, has shaped 
traditional livelihoods and related matters such as specialized 
vocabulary. Before the discovery of the Bafgh iron ore mine, the 
primary occupation of the people was date palm cultivation and 
related trades like mat weaving. Due to the importance of preserving 
and reviving Bafgh's intangible cultural heritage, this article, relying 
on the framework of interpretive ethnography, which probes culture 
based on its semantic dimension, analyzes the meaning of ‘Mokh’ 
among local actors. Naming the date palm as ‘Mokh’ in Bafgh is a 
cultural sign, and the present study is primarily an attempt to examine 
why the date palm is named ‘Mokh’. In other words, aware of the 
distinctive use of certain terms related to the date palm and its 
cultivation, the question is ‘Based on historical written sources, what 
hypotheses underpin the naming of the date palm as ‘Mokh’?’  
Various words exist in Iran's local dialects whose etymologies have 
been less traced due to their frequent repetition; among them is 
‘Mokh’ or the date palm tree in the linguistic context of southern Iran. 
Understanding the causes of the formation and attribution of names 
ensures that words do not gradually turn into suspended shells but are 
transmitted based on semantic layers. Based on this approach, various 
sources were studied. Taslim Jahromi (2024), for instance, in their 
article entitled "Examining Words and Terms Related to Date Palms 
and Date Cultivation in the Jahrom Dialect," tried to study and 
classify 200 words and terms related to date palms and their 
cultivation in Jahrom through documentary and field methods. Sa'adat 
(2020) in the article "Geographical Distribution of Date Palm, Tree, 
and Mogh, and the Reason for the Date Palm Being Called Mogh in a 
Number of Iranian Dialects," while examining the word "date palm" 
in current dialects, the country's standard language, and Pahlavi 
language, studied the tree from a botanical perspective. Regarding its 
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being called "Mogh," she believes that Aryans were not familiar with 
the date palm tree, and when they entered Iran and reached southern 
Iran, they noticed the natives' belief in the sanctity of the palm. From 
then on, since they had no word for it, they named it ‘Mokh’; she also 
mentions the generosity of the date palm tree. Janbollahi (2019) in the 
article "Yazd and Bafgh; Hand-woven and Mat-woven Products," 
refers to the naming of the date palm in Bafgh and mentions ‘Mokh.’ 
Henry (1972) in the article "The Importance of the Date Palm in the 
Life of Khor People," points to the naming of the date palm as 
‘Mokh.’ However, none of the written sources have addressed the 
various dimensions of why the date palm is named "Mogh," especially 
within the specific study area of Bafgh, nor have they examined 
different factors. Therefore, the present article is innovative in that it 
specifically addresses Bafgh in Yazd province, examines four 
different hypotheses, and the achieved result is novel. 
Method: This is a qualitative study. Based on its nature and approach, 
it is considered historical research, concerned with analyzing past 
events. Relying on historical sources and valid scientific documents, 
the reasons for naming the date palm ‘Mokh’ in Bafgh were 
investigated. In line with this purpose, an attempt was made to base 
the study on reliable written sources. Furthermore, the research 
method is descriptive-analytical, as it examines a specific word within 
the linguistic context and traditions of Bafgh. Data collection in the 
historical section was library-based, while the descriptive part utilized 
observation and field interviews. 
Findings: The findings shed light on the cultural, linguistic, and 
historical interactions of Bafgh and lead to a deeper understanding of 
the evolution and usage of this word in the local context. First, since 
the date palm is beneficial and fruitful, and its usefulness and 
effectiveness seemed beyond that of non-fruit-bearing trees, it was 
considered sacred and blessed. Because all parts of the date palm were 
useful as food and for clothing, tools, and household items, it was 
named ‘Mokh.’ The second conjecture was related to the generosity 
and giving nature of the palm. The usefulness of the palm was an 
example of giving and generosity (Maga), and gradually a word form 
similar to "Mog," "Mok" was created as a sign of the palm's 
generosity, and in some areas like Sistan and Baluchestan, "Mak" is 
still common, and in Bafgh, ‘Mokh’ became prevalent. In the 
Zoroastrian religion, a ‘Mokh’ was considered a kind of tutor. On the 
other hand, since many human necessities and foodstuffs were 
obtained from a single palm tree, it was also seen as nurturing humans 
physically, and for this reason, both the palm and the priest were 
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called ‘Mokh.’ Another notion focused on the palm possessing a 
'brain' (terminal bud/heart) like humans, which is why in some areas it 
is called "Mokh." 
Conclusion: It can be concluded that the date palm has been given 
this name due to its high utility and benefit, generosity, munificence, 
and "Mokh" or ‘Mokh’ meaning 'brain,' which are, in a way, related to 
humans and human attributes and characteristics such as generosity 
and possessing a brain (intellect). 
 
Keywords: Cultural ecology, Plant sanctification, Sacredness of the 
date palm, Ethnography of Bafgh, Mogh in Bafgh Folk Culture. 


